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Abstract 
An examination of the holy verses of the Qur’an from the perspective of Sunni and 
Shi’ite commentators can assist us to infer an appropriate and comprehensive 
interpretation of the Qur’anic verses, resolve likely disagreements, and criticize the 
viewpoints of both sects. Despite their common beliefs, there are some disagreements 
between Sunnis and Shi’ites on the interpretation of the 80th verse of Surah an-Naml. 
Some commentators take this holy verse as a verdict for “the infeasibility of hearing by 
the deceased” while some others reject this view. This article uses a critical and 
analytical method to make a comparative analysis between the views of two sects. The 
results of the study reveal that first, according to Allameh Tabatabaii’s views, there is no 
metaphor in this holy verse; second, it is proved that even if metaphor is admitted in the 
verse, it conveys the infeasibility of gaining benefit or life not hearing; third, it is 
revealed that even in the case of admitting this idea it is against some other verses in the 
Qur’an and traditions even existing in Sunni sources. It is concluded that based on all the 
above evidences, this holy verse not only does not confirm the idea of the infeasibility of 
the deceased but also rejects that.  
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سورة نمل در نگاه فريقين با تأكيد بر نقد نظرية عدم  80بررسي تطبيقي آيه 
  سماع اموات

  **آزاده ابراهیمی فخاری|      *محمدرضا نقیه

 ٠۶/١٢/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٢١/٠٧/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
تري  دست آوردن معناي صحيح و جامع تواند در به ر ميان مفسران فريقين ميبررسي آيات شريفة قرآن د

هـاي هـردو گـروه راهگشـا باشـد. بـاوجود نقـاط         از آيات و رفع بعضي اختلافات ظاهري و نقد ديدگاه
خـورد.   چشـم مـي   سورة مباركة نمل، اختلافاتي در تفسير قسـمت اول آن بـه   80مشترك، در تفسير آيه 

داننـد و بعضـي از مفسـرين، چنـين      مـي » عدم سماع امـوات «يفه را دليل مثبتي بر نظرية برخي اين آية شر
انتقـادي بـه بررسـي تطبيقـي ايـن      - شمارند. اين مقاله با روش تحليلـي  برداشتي از اين آيه را نادرست مي

 شـوند كـه اولاً   هاي اين نوشتار در چند گام بـه ايـن مـوارد منـتج مـي      پردازد. پژوهش موارد اختلاف مي
كـار نرفتـه اسـت؛ ثانيـاً اثبـات       توان مطابق با ديدگاه علامه طباطبايي گفت تشبيه در اين آية شريفه بـه  مي
گردد كه اگرهم تشبيه را بپذيريم، وجه شبه عدم انتفاع يا فقـدان حيـات اسـت نـه عـدم سـماع؛ ثالثـاً         مي

فت با صريح آيات ديگر عنوان وجه شبه، مخال شود كه حتي در صورت پذيرش عدم سماع به روشن مي
سنت نيز وجود دارد. نتيجـه اينكـه مجموعـة ايـن مـوارد،       قرآن و همچنين رواياتي كه حتي در منابع اهل

تواند مؤيـد و مثبتـي بـر نظريـة عـدم       تنها نمي دلايلي متقن مبني بر اين مطلب است كه اين آية شريفه، نه
  سماع اموات باشد، بلكه نافي اين عقيده است.

  ها هكليدواژ
  سماع موتي، قرآن كريم، مشتركات، اختلافات. فريقين،
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  بيان مسئله
كَ لا تُسْمِعُ الْمَـوْتی«فرمايد:  قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم(ص) مي ـمَّ   إِنَّ وَ لا تُسْـمِعُ الصُّ

وْا مُدْبِرِینَ  عاءَ إِذا وَلَّ چـون پشـت    - كران گردانى، و اين ندا را به (البتهّ تو مردگان را شنوا نمى الدُّ
  ).80(نمل:» توانى بشنوانى) نمى - بگردانند

آيا اين آية شريفه استينافيه است يا تعليلي براي توكل پيامبر(ص) بر خداوند متعال؟ آيـا  
كـار رفتـه،    كار رفته است؟ اگر اين تشبيه به در اين آية شريفه تشبيهي براي كافران به اموات به

هاي مختلفي كه از جانب فـريقين بـه ايـن     در برابر پاسخ وجه شبه آن چيست؟ سؤال مهمي كه
 1تواند ادعاي وهابيـت  گردد اين است كه آيا اين آية شريفه مي ها داده شده، مطرح مي پرسش

دربارة عدم سماع اموات و بدعت بودن سلام و استغاثه به پيامبر اكرم(ص) از جانب شـيعيان و  
يا اينكه خود دليلي بر شنيدن اموات و توانايي آنهـا بـر    تسنن را به اثبات برساند؟ بسياري از اهل

  پاسخ در صورت اذن حق تعالي است؟

  تحليل واژگان آيه
در مرحلة اول لازم است معناي دقيق واژگان آية شـريفه مـورد بررسـي و تحليـل دقيـق      

  تري مقايسه شود: نحو جامع قرار گيرد تا تفسير ارائه شده از سوي فريقين ذيل آن به

  عتسم
، 3ق، ج1404فـارس،   معناي رسيدن چيزي به گوش است (ابن ع) به م تسمع از ريشة (س

شود؛ چراكـه اگـر موردقبـول واقـع      گفته مي» سماع«). معمولاً به شنيدن همراه با قبول 102ص
، 8ق، ج1414منظـور،   نشود و به آن عمل نشود، مانند اين اسـت كـه شـنيده نشـده اسـت (ابـن      

ـذِینَ قـالُوا سَـمِعْنا وَ هُـمْ «سورة أنفال نيز آمده است:  21يه ). اين معنا در آ162ص ونُوا کَالَّ
ُ
وَ لا تَک

؛ ايـن آيـه، در نهايـت    »شـنوند، نباشـيد.)   شنيديم و نمـى : گويند (مثل كسانى كه مى لا یَسْمَعُونَ 

                                                                                                                   
دنیا اطلاعی ندارند، زیرا این امور با مرگ از آنها منقطع   مردگان در قبر از امور اهل«گوید:  باز می شیخ عبدالعزیزبن - ١

شود و دیگر ارتباط یا تعلقی با جسد ندارد به ناشنوا  ، منفک از جسد میت می مرگ  وی بـه این دلیل که روح پس از» .گردد می
: گوید موردبحث استدلال کرده، می ۀاو برای نفی سماع موتی به آی )٣٩۵، ص٢تا،ج باز، بی است. (بن ت حکم کرده بودن اموا

» فرماید: (إِنَّک لاَ تـُسْمِعُ الْمَوْتَی). ؛ چراکه قرآن می نیست  اخبار زندگان، مطلق باشد، صحیح  از  اما اینکه آگاهی میت«
  .)١۵٧، ص١۴(همان، ج
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شـنوند،   شنوند، يعنى آنها با هوشيارى و توجه مـى  گويند شنيديم و نمى بلاغت است. اينكه مى
ه لمن حمـده«معناى قبول آمده است؛ مثل  كنند. سماع در اين آيه به اما قبول نمى ؛ يعنـى  »سمع اللَّ

  ).815، ص4ش، ج1372خداوند ستايش بندة خود را قبول كرد (طبرسي، 
سَـمِعْنا وَ «  گويـد: مثـل   كه راغب مـي  معنى فهم و درك و طاعت نيز آمده است؛ چنان به
طَعْنــا...

َ
)؛ 425ق، ص1412) (راغــب اصــفهاني، 285(بقــره:» ت كــرديم...)(شــنيديم و اطاعــ أ

دانـد كـه در آن ادراك    مصطفوي اصـل واحـد در مشـتقات ايـن واژه را ادراك اصـوات مـي      
سـبب احاطـة وجـودي و قيوميـت      وسيلة عضو جسماني و يا قوة روحاني و نور باطني و يا بـه  به

 ).253، ص5ق، ج1430مطلقه تفاوتي ندارد (مصطفوي، 

، »لا یسـمع الصّـمّ الـدّعاء«كثيـر   اين آية شريفه اختلاف قرائت وجود دارد؛ از نظـر ابـن  در 
ى مضـموم و  »تـا «شنوند؛ و بقية قـراّء، لا تسـمع، بـه     ، يعنى كران صدا را نمي»ميم«و » يا«فتح  به
تـوانى صـدايت را بـه كـران بشـنواني (ابوالفتـوح        اند، يعنى تو نمـي  مكسور، قرائت كرده» ميم«

  ).485، ص6ش، ج1360/ عاملي،  73، ص15ق، ج1408، رازي

 الموتي

كـار رفتـه اسـت     معنـاي مـرگ در مقابـل حيـات و زنـدگي بـه       ت) بـه  و موت از ريشة (م
معنـاي از بـين    ) همچنين به90، ص2ق، ج1414منظور،  / ابن 221، ص2ش، ج1375(طريحي، 

  ).283، ص5ق، ج1404فارس،  رفتن قوت نيز آمده است (ابن

  از نظر قرآن كريم» موت«انواع 
كار رفته است. راغب اصفهاني كـاربرد   در موارد متعددي به» موت«در قرآن كريم واژة 

  كند: اين لفظ در قرآن كريم را در چهار قسم، بيان مي
كه نيروي ناميه يعني رشددهـندگي كـه در گيـاه و حيـوان و انسـان هسـت از       مردني - 1

رْضَ بَعْـدَ مَوْتِھَـایُحْیِـ«آيـات    مثـل   بـين بـرود؛
َ
» سـازد)  (زمـين را بعـد از مـرگش زنـده مـى      ي الأْ

حْیَیْنَا بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا«) و 19: (روم
َ
). 11(ق:» اى را زنده گردانيـديم)  ] سرزمين مرده (و با آن [آب وَأ

 صورت مجازي به زمين نسبت داده شده است. البته در اين آيات موت به

(اي كاش من  ذاَ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰـ«گانه؛ مانند آيات  تن حواس پنجبا از بين رف  مـرگ - 2
ـا) « 23: (مـريم» از اين پيش مرده بودم) خْـرَجُ حَیًّ

ُ
إِذَا مَـا مِـتُّ لَسَـوْفَ أ

َ
(آيـا چـون مـن بميـرم بـاز       أ

   ). (مريم:)» !زودي مرا از قبر بيرون آورده و زنده خواهند كرد؟ به
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وَ «آفريني كه زنــدگي را مــكدر و محـزون سـازد؛ مثـل آيـة        مـرگ انـدوه و حـزن - 3
تٍ  انٍ وَمَا هُوَ بِمَیِّ

َ
تِیهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَک

ْ
بـار او را فراگــرفته، امــا     سو، حزن و اندوه مـرگ   همه  (از یَأ

 ).17(ابراهيم:» نمرده است.)

سـبك و خفيف است خواب در قرآن به موت تعبير شده است؛ زيرا خـواب، مـرگ  - 4
ناميـده اسـت؛    - تـوفي  - جهت خداونـد ايـن دو را     همين و مردن و مـرگ، خواب سنگين؛ و به

یْلِ «مانند آيات  اکُمْ بِاللَّ رويـد] جـان    (اوست خدايي كه چون شب [به خـواب مـي  وَ هُوَ الَّذِي یَتَوَفَّ
نْفُ «) و 60(انـعام:» گيرد) شما را برمي

َ
ی الأْ هُ یَتَوَفَّ سَ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِھَا فَیُمْسِكُ الَّتِي اللَّ

خْرَیٰ  الْمَوْتَ  عَلَیْھَا قَضَیٰ 
ُ
یُرْسِلُ الأْ جَلٍ  إِلَیٰ  وَ

َ
ی أ لِكَ  فِي إِنَّ  مُسَمًّ ـرُونَ  لِقَوْمٍ  لآیََاتٍ  ذَٰ

َّ
(خداسـت آنكـه    یَتَفَک

وز مرگش فرا نرسيده نيز در حال خواب كس را كه هن گيرد و آن وقت مرگ ارواح خلق را مي
دارد و آن را  كند، سپس آن را كه حكم به مرگش كرده جانش را نگاه مي روحش را قبض مي

اي [از قـدرت الهـي]    فرستد تا وقت معين [مرگ]؛ در اين كار نيـز ادلـه   كه نكرده [به بدنش] مي
  ).781، صق1412(راغب اصفهاني،  )42(زمـر:» براي متفكران پديدار است)

رسد بتوان انواع ديگري از كاربرد اين واژه را در قرآن كريم يافت؛ چنانچه  البته به نظر مي
كه فرموده است:  داند؛ چنان ايمانى و كفر را موت مي در قاموس آمده است: قرآن ضلالت و بى

 وَ مَنْ کانَ «
َ
حْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ   أ

َ
اسِ  مَیْتاً فَأ ). در ايـن آيـه آدم گمـراه،    122(انعام:»  فِي النَّ

 ).302، ص6ش، ج1371حساب آمده است (قرشي،  يافته، زنده به مرده و آدم هدايت

صم  
معني سد و بستن است. به بسته شدن يـا   به ،بر وزن فلس، م) و اصل آن صم م از ريشة (ص

، 4، ج1371/ قرشـي، ش  415، ص17ق، ج1414شـود (زبيـدي،    گفته مي»صم«سنگيني گوش 
 ).91، ص7ق، ج1409معناي از بين رفتن قدرت شنوايي نيز آمده است (فراهيـدي،   )؛ به153ص

معنـاي   كـار رود بـه   شـنود. اگـر دربـارة سـنگ بـه      يعني گوشي كه نمـي  ،بر وزن فرسهمچنين، 
  ).88، ص12ق، ج1421معناي شدت آن است (ازهري،  صلابت، و دربارة كار و فعل به

  عاءالد
معنى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گـاهى مطلـق خوانـدن از آن     دعاء به
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(اما دعوت و نصيحتم جز بر فرار و اعـراض آنهـا    إِلاَّ فِراراً   دُعائِي  فَلَمْ یَزِدْهُمْ «  منظور است؛ مثل
ـهِ الْ «  ) و گاهى مراد همان درخواست و استمداد و اسـتغاثه اسـت؛ مثـل   6(نوح:» نيفزود) حَمْـدُ لِلَّ

ي لَسَمِیعُ  عاءِ   الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَی الْکِبَرِ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّ (ستايش خداي را كه به مـن در   الـدُّ
زمان پيري دو فرزندم اسماعيل و اسحاق را عطا فرمـود [و درخواسـت مـرا اجابـت كـرد] كـه       

معنـى خوانـدن اسـت:     ). دعوة نيز به39ابراهيم:» (پروردگار من البته دعاي بندگان را شنواست)
جِیبُ «

ُ
ي فَإِنِّي قَرِیبٌ أ لَكَ عِبادِي عَنِّ

َ
اعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي...  وَ إِذا سَأ (و چـون بنـدگان    دَعْوَةَ الدَّ

من از [دوري و نزديكي] من از تو پرسند، [بدانند كه] من به آنهـا نـزديكم، هرگـاه كسـي مـرا      
) و 186(بقـره: » ند دعاي او را اجابت كنم. پس بايد دعوت مرا [و پيغمبران مرا] بپذيرند...)خوا

ـمُ «همچنين: 
ُ
ک بُّ ـمْ   ادْعُـونِي  وَ قـالَ رَ

ُ
سْـتَجِبْ لَک

َ
(مـرا بـا [خلـوص دل] بخوانيـد تـا دعـاي شـما را          أ

/  194ق، ص1414/ فيـومي،  257، ص14ق، ج1414منظـور،   ) (ابـن 60(غـافر: » مستجاب كنم)
  ).344، ص2ش، ج1371قرشي، 

  مدبرين
، 8ق، ج1409ر)، دبر: (بر وزن عنق) يعني: عقب، مقابـل جلـو (فراهيـدي،     از ريشة (دب

ــن 31ص ــد،  / ابـ ــوهري،  291، ص1ش، ج1376دريـ ــب  652، ص2ش، ج1376/ جـ / راغـ
معنـاي روي   )؛ مدبرين، جمع مـدبر، اسـم فاعـل از بـاب افعـال، بـه      306ق، ص1412اصفهاني، 

  كنندگان است. نندگان و پشتبرگردا

  اشتراكات در تفسير فريقين
تسـنن و   در تفسير اين آية شريفه مشتركات فراوني از نظر محتواي كلي، بين تفاسير اهـل 

  پردازيم: خورد كه در ادامه به ذكر آنها مي چشم مي شيعه به

  علتي براي توكل
تسنن، اين آيـة شـريفه    اهل در ميان تفاسير بررسي شده، همة تفاسير شيعه و اغلب تفاسير

ق، 1417داننـد (طباطبـايي،    به ماقبل آن علتي براي لزوم توكل پيامبر اكـرم(ص) مـي   را باتوجه
ــي،  376، ص15ج ــري،  231، ص10ق، ج1415/ آلوســـ /  383، ص3ق، ج1407/ زمخشـــ

  ).35، ص7ش، ج1336كاشاني، 
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هُ لَھُـدیً وَ بَنِي إِسْرائِ   إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلی«در آيات  کْثَرَ الَّذِي هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ * وَ إِنَّ
َ
یلَ أ

ـ ـلْ عَلَـی اللَّ مِهِ وَ هُوَ الْعَزِیـزُ الْعَلِـیمُ * فَتَوَکَّ
ْ
كَ یَقْضِي بَیْنَھُمْ بِحُک بَّ ـكَ عَلَـی رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ * إِنَّ رَ هِ إِنَّ

ــكَ لا تُسْــمِعُ  ــوْا مُــدْبِرِینَ   الْمَــوْتیالْحَــقِّ الْمُبِــینِ * إِنَّ عاءَ إِذا وَلَّ ــمَّ الــدُّ )، 80- 76(نمــل:» وَ لا تُسْــمِعُ الصُّ
وجه حاضر بـه پـذيرفتن    هيچ خداوند بلندمرتبه پيامبر(ص) را امر به توكل در برابر كساني كه به

د طور افـرا  دليل اينكه حق با ايشان است و ديگر اينكه به اين كند؛ يكي به حرف حق نيستند مي
شـنوند و آن حضـرت نبايـد     چيزي را نمي رود و آنان مانند مردگاني هستند كه هيچ اميدي نمي

  زحمت اندازند. خود را براي هدايت ايشان به

  تشبيه كافران به ميت
ـكَ «فرمايد  در تفاسير بررسي شده، بيشتر مفسران فريقين اين قسمت از آية شريفه را كه مي إِنَّ

تـا،   / طوسي، بي 231، ص10ق، ج1415دانند (آلوسي،  مبتني بر صنعت تشبيه مي ،»لا تُسْمِعُ الْمَوْتی
  ).505، ص7ق، ج1418/ قاسمي،  143، ص7ش، ج1377/ جرجاني،  117، ص8ج

تشبيه، در علم بيان، مانند كردنِ يك چيزي است بـه چيـزي ديگـر. تشـبيه يـا مبتنـي بـر        
همراه است؛ يعني بايد دو چيز را كه در واقع به يكديگر شبيه نيستند يـا   اغراقكذب است يا با 

شباهتي را ادعـا و برقـرار يـا     نويسندهلااقل شباهتي آشكار ندارند، به هم مانند كنيم. در تشبيه، 
اي كه تمام اركان تشبيه را داشته باشد، اما مبتني بر صدق باشـد   كند؛ بنابراين، جمله آشكار مي
  ).321، ص1تا، ج آيد (مطلوب، بي حساب نمي تشبيه به

فسـران، كسـي كـه سـخن     به اين تعريف بايد گفت: در آية شريفه طبق نظر اين م باتوجه
اي است كه قوة شنوايي او از كار افتاده است  پذيرد، مانند مرده عنوان نمي هيچ پيامبر(ص) را به

هاي اطرافيان در او هيچ تأثيري ندارد. البتـه بايـد گفـت در بعضـي از تفاسـير تأكيـد        و صحبت
ن اسـت، و الّـا   معناي پذيرش سخن ازطرف مقابل و منفعـت بخشـي از آ   شده كه اين شنيدن به

اي به حال ايشان نـدارد و منفعتـي    شنوند، ولي اين شنيدن فايده مسلم است كه آنها سخن را مي
  ).588، ص9ش، ج1368بخشد (قمي مشهدي،  نمي

انـد و بـه آن    رغم اينكه بيان شد اكثر تفاسير فـريقين، تشـبيه را در ايـن آيـه پذيرفتـه      علي
مـه طباطبـايي سـخني از تشـبيه بـه ميـان نيـاورده و آيـه را         اند، ولي در اين ميان علا استناد كرده

اين جملـه، امـر بـه توكـل     «نويسند:  باره مي كند؛ ايشان دراين صورت لفظي حقيقي تفسير مي به
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فرمايد كه ما تو را در مسئلة ايمان و كفر مـردم، امـر    كند و مى در آية شريفه ماقبل را تعليل مى
انـد و در طاقـت تـو نيسـت كـه       جهت است كه ايشان مرده به توكل بر خدا كرديم و اين بدان

  ).390، ص15ق، ج1417(طباطبايي، » دعوتت را به مردگان بشنوانى.
تابـد و آن را سـخن از    تسنن نيز طبـري تشـبيه را در ايـن آيـة شـريفه برنمـي       در ميان اهل

تعمق در قـول  داند كه قلبي عاري از حقيقت حيات داشته و قوة تدبر و  حقيقت انسان كافر مي
  ).9، ص20ق، ج1412حق را از دست داده است (طبري، 

  محال بودن شنيدن براي ناشنوايي كه به انسان پشت كرده
وْا مُدْبِرِینَ « دربارة فقرة  عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ تا آنجا كه مورد بررسي قـرار گرفتـه   » وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

  خورد. چشم مي نظر به است، در بين مفسران فريقين اتفاق
كننـد و   كه پشـت مـى   هم درحالى توانى دعوتت را به گوش كران آن تو نمى«در عبارت 

از جهت مبالغه در اعراض اسـت،  » روند كنند و مى كه پشت مى درحالى«، قيد »روند برسانى مى
كردند، باز ممكن بود ولو با اشاره حرف را به ايشان فهمانيد؛ ولي وقتـي   چراكه اگر پشت نمى

شـوند؛ درنتيجـه    بينند و نه اشاره و زبان بدن را متوجه مـي  اند، نه حركات لب را مي شت كردهپ
عنوان امكان ندارد كه آنها را متوجه سـخن خـويش گردانـد (طباطبـايي،      هيچ براي مخاطب به

 231، ص10ق، ج1415/ آلوسـي،   365، ص5ش، ج1372/ طبرسي،  390، ص15ق، ج1417
  ).9، ص20ق، ج1420/ بغوي، 

  موارد اختلافي در تفاسير فريقين
سنت و شـيعه ذكـر شـده،     در بعضي از موارد، اختلافاتي بين آنچه در كتب تفسيري اهل

  پردازيم: خورد كه در ادامه به ذكر اين موارد مي به چشم مي

  حديث چاه بدر
 اند در ذيل اين آية شـريفه حـديثي   سنت كه به احاديث نظر داشته تعدادي از تفاسير اهل

أنه صلّی اللّـه علیـه و سـلم خاطـب القتلـی فـي «كنند: ثبت في صحيح البخاري و مسلم:  را نقل مي
قلیب (بئر) بدر، فقیل له: یا رسول اللّه، إنما تکلّم أجساداً لا أرواح لھا، فقال النبـي صـلّی اللّـه علیـه و 

/  31، ص20ق، ج1418(زحيلـي،  .» سلم: و الذي نفـس محمـد بیـده مـا أنـتم بأسـمع لمـا أقـول مـنھم
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صلّی اللّه علیه و سلّم: إنھـم الآن لیعلمـون   إنما قال النبي«فقالت عائشة: ). 20، ص20تا، ج مراغي، بي
)؛ 307، ص19تا، ج عاشور، بي (ابن »إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی«أن الذي کنت أقول لھم هو الحق ثم قرأت: 

قرار دادند و به ايشان گفتـه شـد اي رسـول     (پيامبر(ص) كشتگان مدفون در چاه بدر را مخاطب
كنيد كه روح ندارند؟ پيامبر(ص) فرمودند: قسم به آنكه جـان   خدا آيا با جسدهايي صحبت مي

محمد در دست اوست شما از آنها شنواتر نيستيد. عايشه گفت: پيامبر(ص) فرمودند: ايشان الان 
  »)كَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتیإِنَّ «گويم. سپس قرائت كردند:  دانند آنچه را من مي مي

مراغي درضمن نقل حديث به اين مطلب اشاره دارد كه عدم سماع اموات، عامي اسـت  
طور  گويد همان توان به آن تمسك كرد. سپس مي خورد و نمي كه با اين روايت تخصيص مي

گردنـد،   كننـدگان را هنگـامي كـه برمـي     كه در روايت آمده، كه اموات صداي كفـش تشـييع  
  ).20، ص20تا، ج شنوند (مراغي، بي مي

لازم به ذكر است كه ما اين حـديث را در كتـب حـديثي معتبـر شـيعه نيـافتيم؛ درنتيجـه        
بـه مطـالبي كـه     توان به آن استناد كرد، ولي اين نكته درخور توجه است كه مراغي باتوجه نمي

  ذكر شد، عدم سماع اموات را نپذيرفته است.

  براي ما قبلآيه، استينافيه؛ نه علتي 
سنت آية شريفه را تعليل  در قسمت مشتركات بيان شد كه تعدادي از تفاسير شيعه و اهل

دانند و آن را دليلي براي توكـل بـه خداونـد از جانـب پيـامبر اكـرم(ص) ذكـر         براي ماقبل مي
نويسـد: بعـد از بيـان برحـق بـودن       دانـد؛ او مـي   عاشـور آن را اسـتينافيه مـي    اند؛ ولـي ابـن   كرده

شود كه اگر ايشان و قرآن كريم حق آشكار هستند، پس چـرا   يامبر(ص) اين سؤال مطرح مىپ
فرمايـد:   آورند؟ خداوند در پاسخ مي كنند و تنها عدة قليلي ايمان مي همه با آن مخالفت مى اين

كَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی«   ).307، ص19تا، ج عاشور، بي (ابن  »إِنَّ

  استعاره، نه تشبيه
تسنن در اين آية شـريفه قائـل بـه تشـبيه      ين بيان شد كه اكثر تفاسير شيعه و اهلپيش از ا

انـد كـه    سنت با دقت ادبي بيان داشته كافران به اموات هستند. در اين ميان بعضي از تفاسير اهل
  ).300، ص3ش، ج1383كار رفته است و نه تشبيه (دروزه،  اينجا استعاره به
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ناي تشبيه است كه در آن يكي از دو طرف تشـبيه (مشـبه   استعاره نوعي مجاز لغوي بر مب
؛ در واقـع،  83، ص1تـا، ج  اسـت (مطلـوب، بـي    به)، ادات تشبيه و وجه شبه حذف شده يا مشبه(

  ذكر شده استعاره است و نه تشبيه.» موتي«ازآنجاكه در اين آية شريفه لفظ كافر نيامده و فقط
). 27، ص20ق، ج1418دانـد (زحيلـي،    مـي  زحيلي با دقت بيشتر آن را اسـتعارة تمثيليـه  

ديگر، اسـتعارة   عبارت آن است كه وجه شبه از امور متعدد انتزاع يافته باشد؛ به» استعارة تمثيليه«
اند، به طرف ديگر اسـت،   كه از امور متعدد انتزاع يافته استعارهيكي از دو طرف  تشبيهتمثيليه، 

ـهَ اشْـتَرَیٰ « مثال، در آيـة   عنوان ، عين صورت مشبه است. بهبه مشبهبه تصور اينكه صورت   إِنَّ اللَّ
نْفُسَھُمْ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ 

َ
مْوَالَھُمْ  أ

َ
نَّ  وَأ

َ
ةَ  لَھُمُ  بِأ هِ  سَبِیلِ  فِي یُقَاتِلُونَ  الْجَنَّ یُقْتَلُونَ  فَیَقْتُلُونَ  اللَّ ا عَلَیْهِ  وَعْدًا وَ فِـي  حَقًّ

وْرَاةِ وَالإِْ  (همانا خدا جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشـت خريـداري كـرده،    نْجِیلِ وَالْقُرْآنِ التَّ
رسـانند و [يـا خـود] كشـته      كنند پس [دشـمنان ديـن را] بـه قتـل مـي      آنها در راه خدا جهاد مي

شوند، اين وعدة قطعي است بر خدا و عهـدي اسـت كـه در تـورات و انجيـل و قـرآن يـاد         مي
در راه خـدا را بـه    مؤمنـان سبحان، تقديم كـردن جـان از سـوي     خداوند)؛ 111(توبه:» فرموده)
  .كند مي تشبيهاي ميان ايشان و پروردگارشان  معامله

  نقد و بررسي
د بحـث تشـبيه يـا    طلب ـ در ميان مواردي كه بيان شـد آنچـه بررسـي و تأمـل بيشـتري مـي      

كار رفتـه؛ خداونـد متعـال،     اي است كه بنابر قول اكثر مفسران در آية شريفه به ه قولي، استعار به
طور كـه بعضـي    فرمايد؛ در اين ميان وجه شبه چيست؟ آيا همان كافران را به مردگان تشبيه مي

وند؟ بنـابراين، آيـا   شـن  شـنوند كـافران نيـز نمـي     طور كه مردگان نمي اند، يعني همان بيان داشته
بايـد   ها پس از مرگ قادر به شـنيدن نيسـتند؟   توان به اين آية شريفه استدلال كرد كه انسان مي

  رسد، چراكه: گفت پاسخِ اين سؤالات منفي به نظر مي
انـد. بـه    طور كه گذشت علامه طباطبايي(ره) آيـه را بـدون تشـبيه معنـا كـرده       اولاً همان

  يت دارد:دلايل زير قول ايشان ارجح
اصل عدم وجود: اصل عدم اين است كه همه چيز از عدم بـه وجـود و از نيسـتي بـه      - 1

است. براي اثبات عدم، نيازي به دليل نيست و اثبات وجود است كه محتاج دليـل    هستي آمده
انـد كـه:    باشد. اين مطلبي روشن و حكمي عقلي اسـت و آن را بـدين نحـو خلاصـه كـرده      مي
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تـا،   انـد (آشـتياني، بـي    ت تا وجودش ثابت شود، و آن را اصل عدم ناميدهاصل، عدم چيزي اس
كار رفتن تشبيه نيـاز بـه دليـل نيسـت؛      توان گفت براي عدم به )؛ بنابراين اصل مي189، ص1ج

  آنچه نياز به بيان دليل و برهان دارد وجود تشبيه است.
شـد، مـوت در قـرآن     موت و انواع آن در قرآن: همان طور كه در ابتداي بحث بيان - 2

داراي انواعي است كه مفارقت روح از بدن انسان يكي از معاني آن است، ولي معاني ديگري 
رسـد. قـرآن    كارگيري اقسام ديگر آن در ايـن آيـة شـريفه منطقـي بـه نظـر مـي        هم دارد كه به
اي مـوت  داند؛ بنابراين، لازم نيست با در نظر گرفتن معن ايمانى و كفر را موت مي ضلالت و بى

  اصطلاحي خود را به تكلف تشبيه بياندازيم.
كـار نرفتـه اسـت. بنـابراين،      به دلايل فوق، در اين قسمت از آية شـريفه تشـبيه بـه    باتوجه

  تواند استدلالي در اين زمينه باشد. ارتباطي با عدم سماع اموات ندارد و نمي
شود كـه وجـه شـبه در     رح ميثانياً اگر تشبيه را در اين آية شريفه بپذيريم، اين سؤال مط

ق، 1420اند (بغوي،  گرفته» عدم سماع«تشبيه كافر به اموات چيست؟ بيشتر تفاسير وجه شبه را 
عدم «اي  ) و عده118، ص8تا، ج / طوسي، بي 231، ص10ق، ج1415/ آلوسي،  513، ص3ج

  اند. را دليل شباهت كافر به اموات دانسته» انتفاع
تواند چيزي را استماع نمايـد، همچنـين كـافر     دان آلت سمع نميدليل فق كه ميت به همچنان«

شـود و تـدبر در آن    شنود و بـه آن مـتعّظ نمـي    كند؛ زيراكه به سمع قبول نمى استماع سخن را نمى
  ).558، ص9ش، ج1368(قمي مشهدي، » شنود. كه كر آواز داعى خود را نمي كند، همچنان نمي

كـرده از ديـار خـاكي     جه شبه بين كافر و انسانِ كوچعنوان و را به» فقدان حيات«زحيلي 
دليـل مهـر نهـادن بـر قلـب       اند و كـافر بـه   كند،كه اموات حيات دنيوي را از دست داده بيان مي

  ).357، ص10ق، ج1422خويش فاقد حيات معنوي است (زحيلي، 
انـد، عـدم سـماع را     رسد، بـرخلاف آنچـه تعـدادي از مفسـران مطـرح كـرده       به نظر مي

شـنود، ولـي بـر ايـن      توانيم به عنوان وجه شبه در نظر بگيريم؛ چراكـه كـافر سـخن را مـي     نمي
طور كه بيان شد وقتـي روح انسـان نيـز بعـد از اينكـه از       كند و همان شنيدن آثاري مترتب نمي

صورت تشبيه درست نبوده و وجـه   كند، هنوز توانايي شنيدن دارد. پس دراين بدن مفارقت مي
كـرده   توانيم وجـه شـبه بـراي كـافر و انسـان رحلـت       د. ولي عدم انتفاع را ميشبهي وجود ندار
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كدام منفعتي ندارد، چراكه به فرمودة  جهت كه استماع قرآن و هدايت براي هيچ بگيريم؛ ازآن
حَـدَهُمُ الْمَـوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـونِ *«قرآن بعد از مرگ توبه و پشيماني ثمري ندارد: 

َ
ی إِذا جاءَ أ  حَتَّ

ھا کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُھا وَ مِنْ وَرائِھِمْ بَرْزَخٌ إِلی عْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاَّ إِنَّ
َ
ي أ گـاه   (تا آن یَوْمِ یُبْعَثُونَ   لَعَلِّ

كه وقت مرگ هريك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد: بار الها، مرا به دنيا بازگردانيـد * تـا   
شـود كـه] هرگـز چنـين      جـاي آرم. [بـه او خطـاب مـي     صالح بهشايد به تدارك گذشته عملي 

بخشـد] و در برابـر    بگويد [و ثمـري نمـي   اي است كه [از حسرت] همي نخواهد شد، اين كلمه
  )100- 99(مؤمنون:)» .آنها عالم برزخ است تا روزي كه برانگيخته شوند

بخش  ن هدايتوجه پذيراي سخ هيچ كافري هم كه بر قواي ادراكي خود مهر نهاده و به
طـور   پيامبر(ص) نيست، مانند انساني است كه فوت كرده و امكان بازگشت ندارد. اساساً همان

رود كـه شـنيدن همـراه بـا قبـول       كار مي در مواردي به» سمع«كه در بحث لغوي بيان شد، مادة 
ه باشد؛ چراكه اگر موردقبول واقع نشود و به آن عمل نشود، مانند ايـن اسـت كـه شـنيده نشـد     

  است؛ بنابراين، اين وجه شبه قابل پذيرش است.
عنوان وجه و دليل شباهت افراد كافر به امـوات، ايـن    به» عدم انتفاع«در صورت پذيرش 

اسـتفاده نيسـت، بلكـه درجهـت      تنها براي اثبات مدعاي عدم سـماع امـوات، قابـل    آية شريفه نه
وسـيلة   صاحب ادراك هستند، اما نـه بـه  رود. اموات شنوا و  كار مي اثبات قابليت شنيدن آنان به

دهد و شـنواي   وسيلة روحي كه بعد از مفارقت از بدن به حيات خود ادامه مي شان بلكه به جسم
  خطابات الهي است و قدرت بيان و درخواست از ذات مقدس اله را دارد.

نسـانِ  طـور كـه ا   تواند وجه شبه بين كفار و اموات باشد؛ زيرا همان نيز مي» فقدان حيات«
يافته از دنيا، فاقد حيات دنيوي است، قلب كافر نيز حيـات معنـوي خـويش را از دسـت      رحلت

اي متحرك تبديل شده است. روشن است كه در صورت پذيرش اين وجه شبه  داده و به مرده
كنندة عقيدة عدم سـماع امـوات باشـد، چراكـه وجـه شـباهت در عـدم         تواند اثبات نيز آيه نمي

  اين تفاوت كه يكي مادي و ديگري معنوي است.حيات است، با 
ثالثاً اگر ما از موضع خود باوجود دلايلي كه بيان كرديم عدول كنيم و بپذيريم كه ايـن  

وسيلة آيات شريفة ديگر، ازجمله آية شـريفه   آيه در مورد عدم سماع اموات عموميت دارد، به
ات ديگري كه به حياتي برتـر  خورد. از آي سورة مؤمنون كه بيان آن گذشت تخصيص مي 99

اي است كه حيات برزخـي   كند آية شريفه نسبت به حيات دنيوي در اين عالم خاكي اشاره مي
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حْیـاءٌ وَ لکِـنْ لا   وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ في«دارد:  را براي شهيدان راه خدا بيان مي
َ
مْواتٌ بَلْ أ

َ
هِ أ سَبیلِ اللَّ

در راه خدا كشته شوند مرده نگوييد، بلكه زندة ابدي هسـتند ولـي همـة    كه  (و به آنان تَشْعُرُونَ 
). مشـابه ايـن آيـة شـريفه در سـورة مباركـه       154(بقره:» شما اين حقيقت را درنخواهيد يافت.)

ذینَ قُتِلُوا في«فرمايد:  عمران نيز هست كه مي آل حْیاءٌ   وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ ھِـمْ سَبیلِ اللَّ بِّ عِنْدَ رَ

اند [بـه حيـات ابـدي و] در نـزد      اند، بلكه زنده (البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مردهیُرْزَقُـونَ 
  ).  169عمران: (آل» خدا متنعم هستند.)
سورة مباركة توبه است كه پيامبر اكرم(ص) را از ايستادن بر سـر   84تر آيه  از اين صريح

بَـداً وَ لا تَقُـمْ عَلـی  وَ لا تُصَلِّ عَلی: «قبر منافقين نهي فرموده است
َ
حَدٍ مِنْھُمْ مـاتَ أ

َ
ھُـمْ کَفَـرُوا   أ قَبْـرِهِ إِنَّ

هِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ  گاه به نماز ميت آن منافقان حاضر مشو و بـر [جنـازه    (و هيچ بِاللَّ
كافر شدند و در حـال فسـق و بـدكاري    و] قبر آنها [به دعا] مايست، كه آنها به خدا و رسولش 

). در اين آيه اشاره است به اينكه رسـول خـدا(ص) بـر جنـازة مـؤمنين نمـاز       84(توبه:)» .مردند
كـرده اسـت (طباطبـايي،     ايستاده و طلب مغفرت و دعا مى خوانده و در كنار قبور ايشان مى مى

ور مؤمنـون در صـورت   ). مسلم است كه ايستادن پيامبر اكرم(ص) بر قب360، ص9ق، ج1417
  دور است. عدم حيات برزخي ايشان لغو و از ساحت ايشان به

علاوه بر اين آيات شريفه، احاديث بسياري نيز وجود دارند كه حيـات برزخـي را بـراي    
خـوانيم كـه بعـد از     جمله در سرگذشـت جنـگ جمـل مـى     كنند. ازآن عموم اموات اثبات مي

ــان   ــى(ع) در مي ــام عل ــل، ام ــى  شكســت اصــحاب جم ــور م ــتگان عب ــازة   گذش ــه جن ــرد؛ ب ك
قاضى بصره رسيد و فرمود: او را بنشانيد. او را نشانيدند، فرمـود: واى بـر تـو اى    » سور بن كعب«

كعب! علم و دانش داشتى، اما براى تو سودى نداشت و شيطان تو را گمـراه كـرد و بـه آتـش     
شـده اسـت هنگـامى كـه     ). همچنين نقل 248، ص1ق، ج1404الحديد،  ابي دوزخ فرستاد (ابن

گشت در كنار قبرستانى كه پشت ديوار شـهر كوفـه قـرار داشـت      امام على(ع) از صفين بازمى
ايـن  «رسيد، مردگان را مخاطب ساخته، سخنانى در ناپايدارى دنيا به آنها گفت، سپس فرمود: 

لاخبروکم ان اما لو اذن لھم فی الکلام «بعد افزود: » خبرى است كه نزد ماست، نزد شما چه خبر؟
دهند كه بهتـرين زاد   (اگر به آنها اجازة سخن گفتن داده شود به شما خبر مى خیر الزاد التقوی

  ).337ش، ص1388(شريف رضي، »  و توشة آخرت، تقوى است.)
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گويى هسـتند، امـا    شنوند و قادر بر پاسخ اين خود دليل بر آن است كه آنها سخنان را مى
  .ها است رات اشاره به حيات برزخى انساناجازه ندارند. همة اين تعبي

كنند و تأكيد دارند كه دعـا نـزد    همچنين احاديثي كه به زيارت قبور مؤمنين دعوت مي
وفِيِّ عَنِ ابْنِ «قبور پدر و مادر مستجاب است، مانند آنجا كه آمده است: 

ُ
دٍ الْک حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
وَ عَنْ أ

بِیهِ عَنْ مُحَمَّ 
َ
ـهِ بْـنِ عَبْـدِ جُمْھُورٍ عَنْ أ ـهِ وَ عَـنْ عَبْـدِ اللَّ بِـي عَبْـدِ اللَّ

َ
ـلِ بْـنِ عُمَـرَ عَـنْ أ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّ

مِیـرُ الْمُـؤْمِنِ 
َ
ـهِ ع قَـالَ: قَـالَ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ صَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
حْمَنِ الأْ زُورُوا   ینَ عالرَّ

هِ بِمَ  مَوْتَاکُمْ  مِّ
ُ
بِیهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أ

َ
حَدُکُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أ

َ
مْ وَ لْیَطْلُبْ أ

ُ
ھُمْ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِک » ا یَدْعُو لَھُـمَ فَإِنَّ

(مردگان فاميل و عشيرة خود را زيارت كنيد زيرا آنان بـا   )223، ص3ق، ج1409(حر عاملي، 
م از شما در كنار قبر پدر يا مادر خود همزمان با دعايى كـه  شوند و هركدا زيارت شما شاد مي

  )..بخواهدكند، حاجت خود را نيز  بر ايشان مى
سـنت نيـز    نقل اين قبيل احاديث اختصاص به منابع شيعه ندارد، بلكه در كتب روايي اهل

رُکم  زُورُوا القبـورَ فإنھـا«انـد:   آمده است؛ مانند حديثي كه از پيامبر اكرم(ص) نقل كـرده  تُـذَکِّ
)؛ (قبرها را زيارت كنيد؛ زيرا زيارت آنها سـراي آخـرت   69، ص4تا، ج (الباني، بي» الآخِرَةَ ...

  آورد...) يادتان مي را به
كـرد و مـردم را بـه     همچنين آمده است كه پيامبر اكرم(ص) قبر مادر خود را زيارت مـي 

ـي فـي اَنْ زارَ النّبيّ قَبْرَ اُمِّ «فرمود:  زيارت قبور سفارش مي ذَنْتُ رَبِّ
ْ
هِ فَبَکي واَبْکـي مَـنْ حَولَـه ... إسـتأ

رُکُمُ الْمَـوْتَ  ھا تُذَکِّ زُورَ قَبرها، فَاَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّ
َ
 )65، ص3تا، ج (قشيري نيشابوري، بي» أ

رش (پيامبر(ص) قبر مادر خود را زيارت كرد و در كنـار قبـر او گريسـت و كسـاني را كـه دو     
ام كه قبـر مـادرم را زيـارت     گرد آمده بودند گريانيد؛ ... [آنگاه فرمود:] از خدايم اجازه گرفته
  آورد.) يادتان مي كنم، شما نيز قبرها را زيارت كنيد، زيرا زيارت آنها، مرگ را به

اي  اند برخوردار از نوعي حيات نبـوده و رابطـه   اگر پدر و مادري كه از دنيا رحلت كرده
ا نداشته باشند، استجابت دعاي فرزند از جانب آنـان و فـرح و شـادي ايشـان چـه معنـايي       با دني
  تواند داشته باشد؟ مي

پرداخت؛  هايي به زيارت قبور مي  در احاديث وارد شده است كه پيامبر(ص) با چه جمله
ـاکُمْ مُتواعِـدونَ غَـ«مانند:  إنّـا واِیَّ م دارَ قَوْمٍ مُؤمنینَ و

ُ
لامُ عَلَیْک ـم السَّ

ُ
هُ بِک ـا اِنْ شـاءاللَّ داً ومُواکِلُـونَ، واِنَّ

) (سـلام بـر شـما اي اهـل     93، ص1ق، ج1406(نسـائي،  » لاحِقُونَ، أللّھمَّ اغْفِر لأِهْلِ بقیـع الغَرْقَـدِ 
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شـويم. خـدايا    شاءاالله به شما ملحـق مـي   ايمان و ما و شما در آينده با يكديگر وعده داريم و إن
شـود كـه هرگـاه آخـر شـب فـرا        نين از حـديث عايشـه اسـتفاده مـي    اهل بقيع را بيامرز.) همچ

مْ دارقَوْمٍ مُـؤْمِنینَ وَاَتـاکُمْ مـا «گفت:  رفت و مي سوي بقيع مي رسيد، پيامبر(ص) به مي
ُ
لامُ عَلَیْک السَّ
ــرْ لأِ  ــمَّ اغْفِ ھُ للَّ

َ
ــونَ أ ــمْ لاحِقُ

ُ
هُ بِک ــا اِنْ شــاءَاللَّ ــونَ، وَاِنَّ لُ (قشــيري » هْــلِ بَقِیــعِ الْغَرْقَــدِ تُوعَــدُونَ، غَــداً مُؤَجِّ

  ).69، ص4تا، ج نيشابوري، بي
يك از وجوه برداشت شـده از ايـن    در هيچ» عدم سماع اموات«به آنچه گذشت،  باتوجه
شـود، بـا ادلـة     اي حاصل مـي  دست نخواهد آمد و اگر هم بپذيريم كه چنين نتيجه آية شريفه به

  خورد. نقلي فراواني كه داريم تخصيص مي

  گيري تيجهن
معنـاي صـرف شـنيدن     رسيم كه فعل از ريشة (سمع) بـه  در بررسي لغوي به اين نتيجه مي

نيست، بلكه شنيدن همراه با قبول است. و ازطرف ديگر هم مـوت در فرهنـگ قـرآن تنهـا در     
معناي مفارقت روح از بدن نيست، بلكـه انـواع ديگـري از جملـه انسـان گمـراه را هـم شـامل         

  شود. مي
سـنت و شـيعه وجـود     ترك فراواني در تفسير اين آية شريفه بـين تفاسـير اهـل   نكات مش

ـكَ لا تُسْـمِعُ الْمَـوْتی«فرمايـد:   جمله اينكه اين قسمت از آية شريفه كه مي دارد. ازآن ، تعليلـي  »إِنَّ
است براي توكل پيامبر(ص) بـر خداونـد در مقابـل ايمـان نيـاوردن كـافران. همچنـين، تشـبيه         

ات در اين آية شريفه و همچنـين مبالغـة موجـود در آيـة شـريفه در تشـبيه كـافر        كافران به امو
عنـوان ابـلاغ پيـام بـه چنـين       هـيچ  جهت است كه بـه  مصرّ، بر انسان كري كه پشت كرده، ازآن

  انساني ممكن نيست.
نكات اختلافي در اين آية شريفه در بيان استينافي بودنِ آن است و نه تعليل براي ماقبل، 

جـاي   كند؛ و همچنـين بيـان اسـتعاره بـه     يرش آن چندان تفاوتي در معناي آيه ايجاد نميكه پذ
شود. اما بحث چالشـي در ايـن آيـة     تشبيه است كه با دقت در متن آيه صحت آن مشخص مي

گـردد؛ و   كار رفتن تشـبيه اسـت كـه توسـط علامـه طباطبـايي مطـرح مـي         شريفه بحث عدم به
به دلايلـي كـه    تواند باشد. باتوجه يه را بپذيريم وجه شبه چه ميهمچنين اين امر كه اگر هم تشب

بيان شد عدم تشبيه ارحجيت دارد ولي در صورت پذيرش هم، وجه شـبه، عـدم شـنيدن مـؤثر     



  203   |   عدم سماع اموات یۀبر نقد نظر  دیبا تأک نیقینمل در نگاه فر  ۀسور  ٨٠ هیآ یقیتطب یبررس
 

 

معنـاي عـدم سـماع     شود؛ و اگر هم تشبيه بـه  است كه در تشبيه كافر به جسم اموات محقق نمي
  خورد. ان شد تخصيص مياموات باشد با قرائن قرآني و روايي كه بي

تواند استدلالي باشد بـراي پـذيرش عـدم سـماع امـوات در       درنتيجه، اين آية شريفه نمي
    قرآن كريم، بلكه در بعضي از وجوه بيان شده اثباتي براي سماع مردگان است.
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